
اولین بار فرنوش صمدی را در جشنواره کن 2016 دیدم. من 
با گروه فیلم »فروشــنده« همراه بودم و او نامزد نخل طلای 
بهترین فیلم کوتاه کن برای فیلم »ســکوت« بود. فیلمی که 
بســیار دوســتش دارم و به‌عنــوان اولین فیلم کوتاه مســتقل 
-خانم صمدی پیش‌تر برای نویسندگی مشترک فیلم کوتاه 
»بیشــتر از دو ساعت« با علی عســگری در سال 2012 باز هم 
کاندید نخل طلای کن بود- نوید یک فیلمساز خوش‌قریحه 
و خلاق را می‌داد. در همان سفر و میهمانی بعد از جوایز، سلیقه و دقت در رفتار و ظاهرش 
توجه مرا جلب کرد. دو سال گذشته برای مسترکلاسی به جشنواره لینز اتریش دعوت شدم 
که خانم صمدی به‌عنوان داور جشنواره و برگزارکننده مسترکلاس کارگردانی فیلم کوتاه در 
آنجا حضور داشت. این سفر و هتل مشترک باعث آشنایی بیشتر ما شد و من از دوستی و 
معاشرت با جوانی که این‌طور مصمم و با عشق مسیر فیلمسازی خود را با دقت و جدیت 
دنبال می‌کند خیلی لذت بردم. پذیرش و عضویت او در اکادمی اسکار باعث افتخار است 
و تــداوم موفقیت‌هــا و حضور پررنگــش در داخل و خارج از ایران نشــان از تصادفی نبودن 
فیلم خوب اول است. باعث خوشحالی است که بعد از پایان تحصیلش در ایتالیا به ایران 
برگشته و کارش را ادامه داد. چند ماه پیش شنیدم که اولین فیلم بلندش »خط فرضی« 
را کلید زده و تا جایی که می‌دانم داستان یک معلم مدرسه به‌نام سارا را روایت می‌کند که 
قرار اســت با همسر و فرزندش برای عروسی به شمال ایران بروند ولی همسرش به‌دلیل 
مشــکلات به این ســفر نمی‌رود. همچنین چند روز پیش خبردار شدیم که فیلم به‌عنوان 
یکــی از دو فیلــم ایرانی حاضر در جشــنواره مهم تورنتو، در بخش مســابقه اســت. ندیده 
می‌دانم او خوب فیلم می‌سازد و مطمئن هستم ما در آینده شاهد موفقیت‌های روزافزون 

یکی دیگر از بهترین فیلمسازان زن کشورمان خواهیم بود. به امید خدا.
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دوران درخشش سینمای ایران در جشنواره‌ها سپری شده است؟

قله‌های فتح نشده، بازارهای کشف نشده

خردادمــاه امســال کــه اســامی منتخبان ســال 
۲۰۲۰ جشــنواره فیلم کن اعلام شــد جای خالی 
فیلم‌های ایرانی خیلی هم برایمان سؤال‌برانگیز 
نبــود. اگــر چــه ســینمای ایــران معمــولاً در این 
جشــنواره حرفی برای گفتن داشته و حضورش 
تأثیرگذار بوده؛ اما فارغ از غوغاســالاری ویروس 
کرونــا و لغــو جشــنواره )قــرار اســت فیلم‌هــا با 
برچســب کن ۲۰۲۰ در شــماری از جشــنواره‌های 
تراز اول سینمایی به روی پرده بروند( افول بخت 
ستاره سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی 

یکی، دو سال اخیر این اشــتیاق و توقع را در علاقه‌مندان سینما تقلیل داده بود که منتظر 
حضور پرافتخار ســینمای ایران در مجامع بین‌المللی باشــیم. اگرچه آخرین موفقیت 
سینمای ایران مربوط  به برلیناله 2020 است که محمد رسول‌اف خرس طلایی هفتادمین 
دوره این جشنواره را کسب کرد که آن فیلم هم البته مسائل خاص خودش را داشت. اما 
در یکی، دو سال اخیر سینمای ایران حضور موفق و پرباری را در جشنواره‌های الف جهانی 
تجربه نکرده است. هفته گذشته اما اعلام حضور فیلم »خورشید« ساخته مجید مجیدی 
در بخش مسابقه)شیر طلایی( و »جنایت بی‌دقت« شهرام مکری و »دشت خاموش« 
احمد بهرامی در بخش افق‌های هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز امیدوارمان کرد که 
ســینمای ایران خیزی دوباره برای حضور در جشنواره‌های معتبر جهانی برداشته است. 
تکمله این امیدواری اعلام حضور دو فیلمساز زن سینمای ایران در جشنواره فیلم تورنتو 
بود. چهل‌و‌پنجمین دوره این رویداد سینمایی میزبان دو فیلم »بندر بند« به کارگردانی 
منیژه حکمت و »خط فرضی« به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی خواهد بود. به 
همین بهانه در گفت‌وگویی با محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینما در فرانسه درباره 
فرضیه روی‌گردانی جشنواره‌های جهانی از سینمای ایران و یا پررنگ شدن امیدها به ادامه 

حضور موفق در مجامع بین‌المللی گفت‌وگو کرده‌ایم.

نشانه‌هایی برای سرزنده بودن سینمای ایران
محمد حقیقت در گفت‌وگو با »ایران« از حضور سینمای ایران در جشنواره ونیز و تورنتو می‌گوید

ëë ســال گذشــته به طور متوســط روزانه ده‌ها
خبر از حضورهای بین‌المللی سینمای ایران 
در جشنواره‌هایی شنیده شد که فاقد وجاهت 
حداقلــی بودنــد. بر خــاف کثرت ایــن اخبار 
اما خبرهــای امیدوارکننده دربــاره موفقیت 
و  جهانــی  مجامــع  در  کشــورمان  ســینمای 
بخصوص جشنواره الف جهانی کمتر شنیده 
می‌شــود. آیا این عــدم موفقیــت را می‌توان 
حاصل شانس یا اتفاق عنوان کرد یا باید آن را 

نشانه‌هایی معنادار تعبیر کرد؟
همانگونه که اغلب دســت‌اندرکاران حرفه‌ای 
هزارهــا  از  بیــش  هســتند،  درجریــان  ســینما 
جشــنواره کوچــک و بــزرگ، )کــم اهمیــت(، 
)کمی با اهمیت( و حدوداً 10تایی هم )بســیار 
بــا اهمیــت( امــروزه در سراســر دنیــا فعالیت 
دارنــد. کشــورهایی که شــدیداً در زمینــه تولید 
فیلــم و بویــژه آثــار بــا ارزش فعــال هســتند، 
چنــدان زیــاد نیســت. ســینمای ایــران کــه گاه 
برخــی ازافــراد دربــاره »حضــور بین‌المللــی« 
آن بســیار اغراق می‌کنند و هــر خبر جزئی را با 
آب‌وتاب منتشــر می‌کننــد )که ما امســال مثلًا 
1024 حضوربین‌المللــی داشــته‌ایم!!( باعــث 
توهــم در اذهــان عمومــی شــده‌اند و در ایــن 

شــلوغ‌ بازی ســخت مقصر هســتند. اما جدا از 
این، امسال سینمای ایران توانست با »شیطان 
وجــود نــدارد« اثر محمــد رســول‌اف - خرس 
آورد،  به‌دســت  را  برلیــن  جشــنواره  طــای- 
کــه افتخارآمیز اســت، هرچند این اقبــال را به 
حساب مصلحت‌های سیاســی هم گذاشتند. 
در همیــن جشــنواره برلیــن در بخــش جنبــی 
فروم نیز »نامو«)بیگانه( اثر نادر ســاعی‌ور، اثر 
واقعــاً خوبی بــود و شــروعی قابل قبــول برای 
این فیلمســاز به حســاب می‌آید. متأسفانه در 
جشــنواره کــن، فیلمــی از ایران پذیرفته نشــد، 
اگرچــه چنــد اثر قابل توجه از جمله »شــیرجه 
بزرگ« کریم لک‌زاده و »پوست« برادران ارک 
و غیره پیشــنهاد شده بود. درماه سپتامبر2020 
با حضور سه فیلم »خورشید« مجید مجیدی 
احمــد  از  خامــوش«  »دشــت  و  مســابقه  در 
بهرامی و »جنایت بی‌دقت« اثر شهرام مکری 
در جشــنواره ونیــز، نشــان خوبــی از ســرزنده 
بــودن ســینمای ایــران وجــود دارد و بایــد آن 
را بــه فال نیــک گرفــت البته درجشــنواره‌های 
دیگــر مثل تورنتو »بندر بنــد« منیژه حکمت و 
»خــط فرضــی« فرنوش صمــدی نیــز از ایران 

خوشبختانه پذیرفته شده‌اند.

در نشست رسانه‌ای فیلم »خورشید« در جشنواره سال پیش 
گفتم ایــن فیلم طلوع دوباره مجیدی اســت و حالا راهیابی 
این فیلم به جشــنواره ونیز نشــان می‌دهد که درخشش این 
فیلم آغاز شــده اســت. حضور در ونیز هم فرصت دوباره‌ای 
برای نام‌آوری مجید مجیدی و هم یادآوری ســینمای ایران 
در عرصه بین‌المللی است که بعد از چند سال که سینمای 
ایــران را با نام اصغــر فرهادی در جهان معتبر کرد این بار با 

»خورشید« و مجید مجیدی این موفقیت تکرار شود. »خورشید« یادآور روزهای 
خــوب مجید مجیدی اســت کــه این بار به معضــل کــودکان کار پرداخته و 

می‌توانــد نگاه جهانیــان را به خود جلب کند. »خورشــید« قصه و روایت 
ســاده‌‌ای دارد و با زلالی و خلوص دنیای کودکانه آمیخته و این می‌تواند 
هــر مخاطبی را از هر کجــای دنیا با خود همراه و همــدل کند. بازی‌های 
خوب بازیگران کودک و نوجوان که برخی از آنها واقعاً کودک کار هستند 

از جمله امتیازات و نقاط قوت فیلم است که پیش‌بینی می‌شود نگاه داوران و تماشاگران 
در جشنواره ونیز را جلب کند. مجیدی با فیلم »بچه‌های آسمان« جزو پنج نامزد نهایی 
دریافت بهترین فیلم خارجی زبان اسکار ۱۹۹۸ بود و نخستین کارگردان ایرانی است که 
نامزد دریافت جایزه اســکار شــده ‌است. اینک بار دیگر این فرصت برای او پیش 
آمده تا در جشنواره ونیز بر اعتبار سینمای ایران بیفزاید. فیلم او به بخش 
اصلی جشــنواره راه یافته و در کنــار بازیگران کودکش، یک علی نصیریان 
فوق‌العــاده دارد کــه می‌توانــد پشــتوانه محکمی بــرای این فیلم باشــد. 
شناخته بودن خود مجید مجیدی در جشنواره‌های بین‌المللی هم امتیاز 
دیگری اســت که می‌تواند امید درخشــش »خورشــید« را بیشــتر کند. 
فیلم‌های او در جشــنواره‌های معتبری چــون »برلین« و »مونترال« 
جایــزه گرفته‌انــد. رضــا ناجی بــرای بــازی در »آواز گنجشــک‌ها« از 
جشنواره فیلم برلین جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. امید 

به اینکه شیر ونیز به »خورشید« برسد.

در روزگاری که ویروس کرونا، سینمای جهان را به انفعال کشانده، 
فیلمسازان را بیکار و خانه‌نشین و سالن‌های سینما را سوت‌و کور 
کــرده، برگزاری جشــنواره فیلم ونیز، مثل یــک معجزه می‌ماند. 
نشــان می‌دهد ســینما هنوز زنده است و به چهره اهریمنی کرونا 
پوزخند می‌زند. خبر خوشــحال‌کننده‌تر اما پذیرفته شــدن چند 

فیلــم ایرانــی در بخش‌های مختلف این جشــنواره اســت از 
جمله فیلم جدید شهرام مکری با عنوان »جنایت بی‌دقت« 
که در بخش افق‌ها به نمایش درمی‌آید. مکری، چهره آشنایی برای ونیزی‌هاست و قبلًا 

نیز در سال 2013 با فیلم »ماهی و گربه« در این جشنواره شرکت داشت و جایزه ویژه 
بخش افق‌های آن را دریافت کرد. متأسفانه هنوز فیلم جدید مکری را ندیده‌ام 
اما ظاهراً این فیلم نیز همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید، همانند کارهای قبلی 
این فیلمساز، مایه‌های جنایی و معمایی دارد و گویا در قالب فیلم در فیلم است 

و می‌توان حدس زد که تجربه متفاوتی در سینمای ایران باشد چرا که مکری اصولًا 

فیلمسازی تجربه‌گرا است و هر دو فیلم قبلی‌اش یعنی »ماهی و گربه« و »هجوم«، تجربه‌های 
متفاوت و جســورانه‌ای از نظر فرم و ســاختار روایی در ســینمای ایران بوده‌اند. ســینماگری که 
گرایش‌های ســینه فیلی )عشــق به سینما( دارد و با رویکردی فرمالیســتی و سبک‌پردازانه به 
سینما نگاه می‌کند. حضور دوباره مکری در جشنواره فیلم ونیز نشان می‌دهد که مسئولان این 

جشنواره برخلاف جشنواره‌ای مثل برلین، به‌دنبال هیاهو و جنجال سیاسی 
نیســتند و در سینمای ایران تنها دنبال فیلم‌هایی نمی‌گردند که رنگ 
و بوی سیاســی یا تم‌های حقوق بشــری داشته باشد و احتمالاً سینما 
برایشــان مهم‌تر از سیاست اســت. از طرف دیگر، نمایش بین‌المللی 
فیلم‌هایی از جنس فیلم‌های مکری، نشان می‌دهد که سینمای ایران، 
تنها در فیلم‌های اجتماعی شعارزده یا سینمای مینی‌مالیستی 
ساده و اگزاتیک خلاصه نمی‌شود بلکه گرایش‌های متفاوتی در 
این سینما هست که برای دوستداران سینمای ایران در سطح 

جهانی می‌تواند قابل توجه و جذاب باشد.

من خیلی اصرار کردم که: این فیلمنامه رو حالا بیخیال شو.... 
بذار بعدترها بسازش!

منظورم همین »دشــت خاموش« اســت و همین که امســال 
ونیــز شــرکت می‌کند. قصــد ذهنیم این بــود که این 

بــار، فیلمی کمی رایج‌تر بســازد، صاحب امکان و 
لجستیک بشود در سینما و بعد برود پی خواسته‌ها 
و سلیقه کاملًا فردی‌اش و او تنها کاری که کرد این 

بود که ابداً به حرفم توجهی نکرد و نطفه یا ذات قضیه در همین مواجهه 
و تمرد نهفته است. ما حدود شانزده هفده سال عمر رفاقت مان است، 
رفاقت بسیار صمیمی. احمد بهرامی، بی‌اینکه سربگرداند ببیند هیجان 
یــا اقبال روزِ ســینما یا تماشــاگر ایرانی متوجــه کدام گونه یا دســته فیلم 

هاســت، مســتمراً و مســتقلًا ســلیقه و نگاه خودش را پیش گرفت. مسلم 
اســت اولیــن چیــزی که چنین نگاه مســتقلی را در گوشــه رینگ مشــت باران 

می‌کند، تنگنای مالی اســت، یا درســت‌ترش تنگناهای مالی، حتی این توجیه‌کننده‌ترین 
اهرم روزگار هم این پســر را به تشکیک یا تبدیل نکشــاند. چشم‌انداز و نگرشی داشت، که 
قابل تبدیل نبود. آن سکانس شروع این نوشتار، معنای عملگرایانه این شرح و بسط‌هایی 
اســت که دارم می‌دهم. باید از کلمه جادویی اســتمرار حرف بزنم حالا. استمرار، نتیجه 
یکم ایمان اســت و احتمالاً صبر دومینش. خوشــحال و دلخوشم از اینکه یک جریانِ 
اصیلی که در هیابانگ و معرکه فضای ســینمای ایران حالا حالاها جا و شانس دیده 
و درک نمی‌شد، با اهرم جشنواره ونیز برملا شود. این امکانی است که خیلی وقت‌ها 

جشــنواره‌های خارجــی، به آشــفتگی داخلــی داده‌اند. کمــی طمأنینه، کمی 
متانــت و کمی پرهیز از ســوءگیری بــازار و ارگان و بازی‌های آنطرف پرده. 

برای رفیقم احمد بهرامی خوشــحالم کــه آنقدر به راهش مؤمن 
بود که هیچ ترقه‌بازی و فشفشــه نگاری، ســرش را نچرخاند و 

حواســش را پرت نکرد. امیدوارم با دســت پر برگردد و در این 
سال ساکت و بی‌سوسو، شمعی افروخته شود بالاخره.
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هایده صفی‌یاری
تدوینگر و از اعضای 

آکادمی اسکار

در میان بیش از 50 فیلمســاز زنی که نام‌شان در تاریخ سینما 
ثبت شده، برخی دارای هویت و تشخصی هستند که می‌شود 
آنها را در رده فیلمسازانی با نگاه ویژه قرار داد. منیژه حکمت 
از همین دســت فیلمســازان اســت که با »زندان زنــان« که به 
اعتقــاد من بهترین فیلــم او و از بهترین‌های چهــار دهه اخیر 
سینمای ایران است، »سه زن« و »جاده قدیم« خود را به‌عنوان 
فیلمســازی جدی که صاحب نگاه و دغدغه است و نسبت به 
مسائل زنان و موقعیت زنان در جامعه مردسالار تفکر دارد، مطرح کرد. این تفکر می‌تواند 
فمینیستی یا مستقل باشد. او در مقایسه با رخشان بنی‌اعتماد و پوران درخشنده در زمره 
فیلمسازانی است که در آثارش گرایش فمینیستی کمابیش مشهود است. در عین حال ما 
با فیلمسازی مواجهیم که کارش را بلد است و می‌تواند از پس موضوعاتی که انتخاب کرده، 
بربیاید. اگرچه فیلم‌های او به غیر از »زندان زنان«، عموماً از فیلمنامه لطمه خورده‌اند اما 
در اینکه منیژه حکمت کارگردان، کاربلدی است تردیدی نیست، می‌شود به او توصیه کرد 
که با دغدغه‌های شخصیت‌ قصه‌اش طبق تعبیر فمینیست‌ها به‌عنوان جنس دوم نگاه 
نکنــد بلکه به‌عنوان یک انســان برخــورد کند؛ همان چیزی که در آثار رخشــان بنی‌اعتماد 
شــاهد هســتیم و آدم‌هایش را از آحاد جامعه به دل قصه‌هایش می‌آورد و اگر سراغ زنان 
می‌رود آه و فغان از مظلومیتشان سر نمی‌دهد، بالعکس تهمینه میلانی که زن در آثارش 
اسیر چنگال موجود بی‌رحمی به‌نام مرد است و هر چه بر سر زنان ایرانی می‌آید به خاطر 
مردهای جامعه اســت. در این میان برخی ســعی می‌کنند بی‌طرفانه قضاوت کنند مثل 
نیکــی کریمی کــه در فیلم اولــش روی خط باریک حرکــت می‌کند. در این ســال‌ها تعداد 
بانوان فیلمساز به شکل معناداری افزایش پیدا کرده که اغلب هم مورد حمایت هستند. 
این مطلوب حکومت‌های دنیاست که آمار قابل توجهی از تعداد فیلمسازان زن ارائه کنند. 
در کشــور ما این تعداد اگر با امریکا برابری نکند، کمتر نیســت و از کشورهای اروپایی قطعاً 
بیشتر است. این ویژگی از یک سو افتخارآمیز است و از یک سوی نگران‌کننده. چرا که اغلب 
فقط یک فیلم ساخته‌اند یا تنها یک فیلم موفق در کارنامه دارند. منیژه حکمت اما با‌وجود 
تمام مسائل و مشکلات با احتساب فیلم اخیرش »بندر بند«، 4 فیلم کارگردانی کرده و در 
حوزه تهیه‌کنندگی هم بیش از اینها فعال است. او در حرفه‌اش جدی است. به امید اینکه 

همچنان به حرکتش در این مسیر ادامه دهد.

تورنتو در تسخیر زنان

»بندربند« ســاخته منیژه حکمت فیلمی جــاده‌ای، پر از چشــم اندازهای به یاد 
ماندنی و مملو از موســیقی در میان ســیل خانمان برافکن در ایران اســت که در 
نمایش افتتاحیه جهانی، در بخش ســینمای معاصر جهان در جشــنواره تورنتو 
بــه روی پرده می‌رود. رضا کولغانی، امیرحســین طاهری، مهدیه موســوی و پگاه 

آهنگرانی، بازیگران این فیلم هستند.

فیلم »خورشــید« راوی داســتان چند نوجوان است که 
ســودای یافتن گنج در ســر می‌پرورانند و برای تحقق آن 
به مدرسه‌ای که گنج در آن پنهان شده می‌روند، غافل از 
آنکه دست روزگار سرنوشت دیگری را برایشان رقم زده 
اســت. فیلمنامه‌نویس: مجید مجیدی و نیما جاویدی/ 
بازیگران: علی نصیریان، جــواد عزتی، طناز طباطبایی، 

صفر محمدی، علی غابشی و روح‌الله زمانی

»جنایــت بی‌دقت« مضمونــی مرتبط با ســینما دارد و 
درباره تماشاگرانی اســت که قبل از شروع اکران فیلمی 
درباره آن حرف می‌زنند و با شروع نمایش بر پرده سینما، 
ماجرا شــکل جدیدی به خود می‌گیرد. فیلمنامه‌نویس: 
شهرام مکری و نسیم احمدپور/ بازیگران: بابک کریمی، 
ســیاووش چراغی‌پــور، محمد ســاربان، فریبــا کامران، 

ابوالفضل کاهانی، راضیه منصوری و گلنوش قهرمانی.

فیلم »دشت خاموش« داستان لطف‌الله مردی تنهاست 
که به‌عنوان پیشــکار در یک کوره آجرپزی کار می کند و رابط 
میــان صاحب کوره و کارگران اســت. صاحب کــوره روزی 
همه کارگران را جمع کرده و خبری را به آنها می‌دهد که زندگی 
همــه کارگران را دچــار دگرگونی می‌کنــد. فیلمنامه‌نویس و 
کارگردان: احمد بهرامی/ بازیگران: علی باقری، فرخ نعمتی، 

مهدیه نساج، مجید فرهنگ و تورج الوند.

فیلمساز زنی که در حرفه‌اش جدی است

مصمم در مسیر فیلمسازی

شیر ونیزی و »خورشید« مجیدی

سینما مهم‌تر از سیاست

مؤمن به راهش
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احمد طالبی‌نژاد
منتقد سینما

رضا صائمی
منتقد سینما

پرویز جاهد
منتقد سینما

احسان عبدی‌پور
کارگردان و 

فیلمنامه‌نویس

ëë با ایــن نظریه موافق هســتید که خورشــید
سینمای ایران در جشــنواره‌های جهانی افول 
کرده و کشــورهای دیگر مثــل کره‌جنوبی جای 
ایران را در ســینمای جهان گرفته‌ اســت؟ آیا 
تولیدات دو سال اخیر سینمای ایران به لحاظ 
کیفــی، ظرفیــت رقابت بــا فیلم‌هــای دیگر 

کشورها را دارا بوده‌اند.
 ســینمای هر کشــور و منطقه‌ای، مثل اروپای 
آســیا، همیشــه  و  امریــکای لاتیــن  شــرقی، 
نتوانسته‌اند هرسال به‌طور یکنواخت تعدادی 
فیلم‌های قابل توجه تولید کنند، از سینمای 
ایران هم نمی‌توان توقع داشــت که هرســاله 
فیلم‌های مهم و باارزشی به یک اندازه تولید 
کند. بســتگی به شرایط اجتماعی، اقتصادی 
و غیره هم دارد. شــرکت در جشــنواره‌ها یک 
بخــش قضیــه اســت؛ امــا اینکــه فیلم‌هــای 
بین‌المللــی  بازارهــای  در  ایــران  ســینمای 
بــه فــروش می‌رســد، مســأله دیگری اســت. 
دنیای بســیار سختی است و رقابت نیز بسیار 
پیچیــده. بســیاری از فیلم‌های ایرانــی که به 
جشــنواره‌های ریز و درشت راه پیدا می‌کنند، 
الزاماً پخش‌کننده پیدا نمی‌کنند و چه حیف. 
امروزه که مســأله ویــروس همه‌گیر کرونا هم 
پیــش آمده، مشــکلات فــروش یــک فیلم را 
چند برابر کرده اســت. در فرانســه، بسیاری از 
سالن‌ها بســته‌اند. در دیگر کشورها مشکلات 
به همین شکل است و فعلاً خریداران چندان 

رغبتی برای خرید فیلم ندارند.
ëë در یک بازنگری تاریخی آیا می‌توان ریشــه 

ایــن مشــکل را صرفــاً در تولیــدات ســینمای 
ایــران جســت و جو کــرد. عرضــه و بازاریابی 
کننده‌هــای  پخــش  و  فیلم‌هــا  بین‌المللــی 
بین‌المللــی ســینمای ایــران چقــدر در دیده 
شــدن این آثار تأثیر دارنــد؟ و آیا پخش‌کننده 
بین‌المللی ســینمای ایــران بــدون حمایت 
اصلــی  بــار  می‌تواننــد  ســینمایی،  مدیــران 
حضورهای کیفی در عرصه‌های بین‌المللی را 

به دوش بکشند.
وقتــی دولــت دخالت‌هــای گوناگــون بــرای 
بــه  می‌دهــد،  انجــام  فیلــم  یــک  ســاخت 
خلاقیت‌هــای فیلمســازان ضربــه می‌زنــد. 
نمی‌شــود از یک طــرف بگوییــد فیلم خوب 
کنــد و  تــا درجهــان گل  بــاارزش بســازید  و 
بتوانیــم آن را هــم بفروشــیم و ازســوی دیگر 
دائــم ممانعت‌هــای گوناگــون بــرای خلــق 
از  ایجــاد کنیــم. در بســیاری  بــا ارزش  آثــار 
کشــورهای جهــان دولت‌هــا از بودجــه خــود 
کــه از جیب مــردم آن در می‌آید یــا از نفت و 
غیره پشــتیبانی می‌شــوند، وظیفــه دارند در 

خدمت فرهنگ باشند و کمک کنند و سینما 
هم یکی از اساســی‌ترین آنهاست. اگر کمکی 
به فیلمســازان می‌کنند، نباید منت ســر آنها 
بگذارنــد. بــرای معرفی و پخــش فیلم‌های 
ایرانــی در صحنــه بین‌المللی، خوشــبختانه 
شرکت‌های خصوصی در ایران وخارج از آن، 
که دانش ایــن کار را دارند امروزه وجود دارند 
که بسیار هم زحمت می‌کشند. اما به نظر من 
بایــد حداکثر درصدی که از تهیه‌کننده طلب 
می‌کنند، 20 درصد بیشتر نباشد. درسال‌های 
دور کــه من تا حدی این کار را انجام می‌دادم 
10 درصــد دریافــت می‌کــردم وگاه هم پیش 
آمده بود که رایگان این کار را کرده بودم. وقتی 
می‌شــنوم که فــان پخش‌کننــده ایرانی 35 
درصد و گاه 40 درصد می‌خواهد از تهیه‌کننده 

بگیرد، شخصاً آن را درست نمی‌دانم.
ëë فارغ از مســائل سیاســی و تحریم‌ها، عمده 

دلیــل روی‌گردانــی و قهــر رویدادهــای مهــم 
ســینمایی جهــان بــا ســینمای ایــران را چــه 

می‌دانید؟
به‌نظر من قهری وجود ندارد. همه جا اشباع 

شده است، جا برای همه نیست!
ëë به‌نظر می‌رسد سینمای مستند کشورمان در 

مسیری معکوس با سینمای داســتانی، در دو 
سال اخیر حضور موفق‌تری در جشنواره‌های 
جهانــی را تجربــه کــرده اســت. دلیــل دیده 
شدن آثار مستند در مجامع بین‌المللی را چه 

می‌دانید؟
دیــده  محــدود  اگرچــه  مســتند  ســینمای 
می‌شــود، اما کنجــکاوان خوبــی دارد. اگرچه 

تعداد آنها بسیار کم است.
ëë بــا توجــه به بضاعــت ســینمای ایــران که 

بخشــی از آن در ویترین جشــنواره فیلم فجر 
به نمایش گذاشــته شــد و برخی هم به خاطر 
مســائل مختلف از این رقابت بیــرون ماند و 
همچنین آثار دردســت تولید سینمای ایران 
از جملــه فعالیت فیلمســازانی چــون اصغر 
فرهــادی و وحید جلیلوند چقــدر می‌توان به 

حضور موفق سینمای ایران دلخوش کرد.
درایــران فیلمســازان خوب زیاد هســتند. فقط 
نبایــد روی دوســه نفر فوکوس کــرد. به دیگران 
برمی‌خــورد و صحیــح نیســت البته کــه اصغر 
فرهــادی و وحید جلیلوند، فیلمســازان خوبی 
هســتند و قابل احترام، اما یادمان باشد که گویا 
ســال گذشــته حــدود 170 فیلم در ایــران تولید 
شده و استعدادهای خوبی بین آنها بخصوص 
در میان سازندگان فیلم کوتاه دیده می‌شود. با 
گنده کردن یکی، دواســم، دیگران را درحاشــیه 

قرار ندهیم.

بی‌انصافی اســت اگر نپذیریم پیروزی 
انقلاب اســامی در معرفی ســینمای 
ایــران و دیــده شــدن آن در محافــل 
بین‌المللــی نقــش و تأثیــری بــزرگ 
داشــت. حــذف دو عنصر خشــونت و 
مســائل جنســی از ســینمایی کــه بعد 
از انقــاب متولــد شــد، وجوه انســانی 
را در فیلم‌هــای ســینمایی پررنــگ کــرد. در پرتــو سیاســتگذاری 
مدیــران ســینمایی در دهــه شــصت و هفتــاد و به‌دنبــال حمایت 
آنهــا از چهره‌هایــی همچــون مجیــد مجیــدی بــرای دیده شــدن 
بویــژه  و  جهــان  در  ایــران  ســینمای  بزرگ‌تــر،  ویترین‌هایــی  در 
جشنواره‌های معتبر کشف شد و قدر دید. عباس کیارستمی ستاره 
این جشــنواره‌ها در آن مقطع، سال‌های قبل از انقلاب فیلمسازی 
را شــروع کرده بود، اما دوران اوج او زمانی رقم خورد که مخاطبان 
جهانی، مبهوت نگاه انســانی او در فیلم‌هایی شــدند که تصویری 
تازه از زندگی، رنج‌ها و شــادی‌های انســان معاصر مقابل دیدگان 
تماشاگرغربی ترسیم می‌کرد. درخشش کیارستمی به تولد نسلی 
از فیلمســازان مقلد ســبک او منجر شــد که هرگز موفقیت او را در 
جشنواره‌ها تکرار نکردند، بعضی از آنها اعتباری اندک داشتند اما 
اغلب به ســرعت فراموش شدند و به حاشــیه رفتند. در دهه نود، 
در حالی که نقش مدیران ســینمایی در کشف استعداد و معرفی 
ســینماگران ایرانی به جشــنواره‌ها به حداقل رســیده بــود، اصغر 
فرهــادی نام ایران را دوباره در جشــنواره‌ها بر ســر زبــان انداخت. 
فرهــادی کــه پیــش از مطــرح شــدن در محافــل بین‌المللــی، در 
ایران کشــف و ستایش شــده بود مانند کیارستمی، بیش از هرچیز 

محصول نبوغ، تلاش و اراده فردی بود.
فرهــادی توانســت دو بــار رؤیــای بــزرگ دریافــت اســکار را بــرای 
دوســتداران ســینما در ایران، محقق کند. امتیاز ســینمای فرهادی 
این اســت کــه به الگوهــای ســینمای قصه‌گــو و پرمخاطــب وفادار 
اســت و تصویــری که از ایــران ارائه می‌دهد آکنــده از نکبت، بدویت 
و محرومیــت نیســت. فیلم‌هــای فرهــادی، معمــولاً دغدغه‌هــای 
طبقه متوســط را روایت می‌کنند و تصویر تحریف شــده‌ و ناقصی را 
که بعضی فیلم‌ها از »تمام ایران« برای مخاطب غربی ســاخته‌اند 
تغییــر می‌دهــد. در همــه دوره‌هــا بعضــی ســینماگران به واســطه 
مضامیــن سیاســی فیلم‌هــا و نــه ارزش‌های آثارشــان گل سرســبد 
جشــنواره‌‌ها بوده‌اند. این سینماگران متوســط یا زیرمتوسط سوار بر 
موج رویدادها و بحران‌ها، توانسته‌اند جوایزی از جشنواره‌ها به دست 
بیاورند اما این دیده شــدن‌ها، دلیلی بر کیفیت آثار یا استعداد آنها 
نیست. متأسفانه تیتر شدن این موفقیت‌ها و تحلیل‌های یک سویه و 
نادرست، ارزش دیده شدن در جشنواره‌ها را هم مخدوش و کمرنگ 
می‌کند. نکته مهم دیگر، این است که همه ظرفیت سینمای ایران 
که می‌تواند خارج از کشــور، شــناخته و تحسین شــود در فیلمسازان 
خلاصه نشــده، بازیگران و تکنیسین‌های سینمای ایران عیار بالایی 

برای مطرح شدن در فضاهای حرفه‌ای بین‌المللی دارند.
سینمای ایران، می‌تواند پس ‌از پشت سر گذاشتن تجربه‌های چهل 
سال گذشته با توجه به تجربه‌هایی که کشورهای مختلف در ورود 
به بازارهای جهانی داشته‌اند، راه‌هایی تازه بپیماید. می‌شود مثل 
کره جنوبی به ‌وجه صنعتی ســینما پرداخت، بــه رقابت در اکران 
فکر کرد یا مانند ترکیه و کلمبیا در زمینه سریال‌سازی نیازسنجی و 
بخشــی از مردم جهان را با خود همراه کرد. سینمای ایران با همه 
انتقادهایی که می‌توان به آن داشت، واجد ارزش، ظرفیت و دارای 

ستارگانی است که فراتر از این مرزها کارکرد دارند.

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

»خــط فرضی«، اولین فیلم بلند فرنوش صمدی بعد از کارگردانی و نویســندگی 
چنــد فیلــم کوتــاه موفق اســت. ســحر دولتشــاهی، پژمان جمشــیدی، حســن 
پورشیرازی و آزیتا حاجیان، بازیگران اصلی این فیلم به تهیه‌کنندگی علی مصفا 

هستند. این فیلم در قسمت اصلی جشنواره تورنتو ۲۰۲۰ به نمایش درخواهد آمد.


